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«صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»      
مجموعه نمایشگاهی « قطره ای از دريای معرفت فاطمی »

وجه تسمیه و علت شهادت بی بی دو عالم(مجلس پنج)                   (متن سخنرانی)
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک و العن اعدائهم اجمعین بعدد ما احاط به علمک اللهم العن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
         عرض تسليت داريم خدمت وجود مقدس امام عصر«عليه السلام» به واسطه ايام شهادت صديقه كبري فاطمه زهرا «سلام الله عليها» اميد آن داريم كه به واسطه اين عزاداري ها از كساني باشيم كه مورد شفاعت شفيعه روز جزا خانم حضرت زهرا «سلام الله عليها» قرار بگيريم. انشاءالله اين فاطميه آخرين فاطميه عصر غيبت امام عصر «عليه السلام» باشد و به زودي زود چشم ناقابل ما به جمال زيبا و نوراني اماممان روشن بشود صلوات. 

        يزيد ابن عبدالملك نوفلي از پدرش؛‌ از جدش روايت كرده كه گويد: بر حضرت زهرا «سلام الله عليها» دختر پيامبر وارد شدم. آن حضرت ابتدا به من سلام كرد و سپس فرمود: پدرم در زمان حياتش فرموده هر كس بر من و بر تو سه روز سلام كند ؛ بهشت براي او خواهد بود. به حضرت عرض كردم: اين مطلب مربوط به دوران زندگي شما و آن حضرت است ؛ يا اينكه پس از فوت شما هم شامل مي شود؟ فرمود: در زندگي و پس از مرگ ما.
 جهت عرض سلام و خشنودي آن حضرت صلوات. 

      وجه تسميه آن حضرت به طاهره: از امام باقر «عليه السلام» از پدران بزرگوارش روايت مي كند كه حضرت را از آن جهت طاهره ناميدند كه از هر پليدي و ناپاكي پاك و طاهر بود و حتي يك روز هم خون حيض و نفاس نديد.
 

          امام صادق عليه السلام ‌فرمود: تا وقتي كه فاطمه سلام الله علیها زنده بود خداوند همه زنان را بر علي عليه السلام حرام كرده بود. زيرا او طاهره بود و خون حيض نمي​ديد.
                                                 

دليل ديگر طاهره بودن آن حضرت نزول آيه تطهير مي باشد. "انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا " 

         از ديگر اسمهاي آن حضرت بتول است. از حضرت علي «عليه السلام» نقل شد كه فرمود: از حضرت رسول «صلي الله عليه و آله» سوال شد كه بتول چيست؟ ما از شما اي رسول خدا شنيده ايم كه فرموديد: مريم بتول است و فاطمه بتول است. حضرت پاسخ دادند: بتول به آن زني گفته ميشود كه هيچگاه خوني نبيند. يعني حيض نشود، زيرا حيض شدن در دختران پيامبران ناپسند است.
 
        از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل است که فرمودند: همانا دخترم فاطمه حوریه است. زیرا خون حیض نمی بیند و عادت ماهانه ندارد.

      در مجلس قبل تا حدودي شرح واقعه غصب فدك را خدمتتان عرض كردم. گفته شد كه بعد از شهادت پيامبر به حضرت زهرا «سلام الله عليها» خبر رسيد كه ابوبكر كارگزاران ايشان را از باغهاي فدك اخراج کرده. سرزميني كه ملك پيامبر بود و پيامبر طي سندي که چهار سال پيش تنظیم شده بود، آن را به حضرت زهرا «سلام الله عليها» بخشيده بود. باغهاي فدك، برای توان مالي اهل بيت در تبليغ دين و اداره مؤمنين بعد از وجود مقدس پيامبر کافی بود. غصب اين باغها ضربه بزرگي براي اهل بيت به دنبال داشت.

      حضرت زهرا «سلام الله عليها» به امر اميرالمومنين چندين بار به غاصبين شكايت كردند. و احتجاجاتي دارند. يكي از اين دلايل، عصمت آن حضرت است. 

      سپس به عنوان شاهد؛ حضرت فرستادند و اميرالمومنين و امام حسن و امام حسين «عليهم السلام» و ام ايمن و اسماء بنت عميس كه همسر ابوبكر بود آمدند و به همه آنچه حضرت زهرا فرموده بود ؛ شهادت دادند. از جمله ام ايمن چنين گفت: از پيامبر شنيدم كه مي فرمود: فاطمه سيده زنان اهل بهشت است. آيا كسي كه سيده زنان بهست است چيزي را كه مالك نباشد ادعا مي كند؟ من نيز زني از اهل بهشتم و من هم به آنچه از پيامبر نشنيده باشم؛ شهادت نمي دهم. گفت: اي ام ايمن اين قصه ها را كنار بگذار به چه چيزي شهادت مي دهي؟ ام ايمن گفت: اي ابوبكر شهادت نخواهم داد تا درباره انچه پيامبر فرمود از تو اقرار بگيرم . تو را به خدا قسم مي دهم آيا مي داني كه پيامبر فرموده است: ام ايمن زني از اهل بهشت است؟ ابوبكر گفت: بلي . ام ايمن گفت: اكنون شهادت مي دهم كه جبرئيل نزد پيامبر آمد و گفت: خداوند تعالي مي فرمايد: "وآت ذا القربي حقه" به كسي كه با تو قرابت دارد؛ حقش را عطا كن. پيامبر فرمود: منظور از ذو القربي كيست؟ جبرئل از پرورگار سوال كن كه اينان كيستند؟ عرض كرد: ذوي القربي فاطمه است. پيامبر فدك را به امر پروردگار به فاطمه  داد و او آن را تحويل گرفت و قبول  كرد. سپس  پيامبر فرمود: اي ام ايمن و اي علي شاهد باشيد. سپس اميرالمومنين و امام حسن و امام حسين «عليهم السلام» و اسماء هم نظير سخنان ام ايمن را درباره ملكيت فدك شهادت دادند.

      عمر گفت: علي همسر اوست؛ حسن و حسين هم پسران او هستند. ام ايمن هم خدمتكار اوست. اسما بنت عميس هم قبلا همسر جعفر بن ابي طالب بوده و خدمتگزار فاطمه هم بوده. به نفع بني هاشم شهادت خواهد داد. همه اين شاهدان براي منفعت خود شهادت مي دهند! و درباره ام ايمن اضافه كرد كه او زني غير عرب است و با فصاحت نمي تواند شهادت بدهد ! و شهادت شاهدان را قبول نكردند.

      سپس اميرالمومنين به حضرت زهرا«سلام الله عليها» فرمود: باز گرد تا خداوند بين ما حكم كند و هم او بهترين حكم كنندگان است. حضرت زهرا«سلام الله عليها» به حال غضب برخاست و فرمود: خدايا ! اين دو به حق دختر پيامبرت ظلم كردند. خدايا به شدت اينان را مأخوذ فرما.

      از آنجا كه گرفتن سندي مبني بر باز گرداندن فدك؛ دليلي بزرگ بر حقانيت فاطمه به اقرار خصم بود و مهر غاصبيت را بر پيشاني آنان مي زد؛ بايد تلاشي در اين باره صورت مي گرفت. اگر چه در مرحله بعد آن سند و مدرك پاره شود و مورد اهانت قرار گيرد؛ چرا كه هر رفتار نامطلوب با نوشته غاصب ضربه اي بر پيكر خود اوست. لذا براي بار سوم حضرت زهرا «سلام الله عليها» به دستور اميرالمومنين نزد ابوبكر رفت.

      اميرالمومنين به حضرت زهرا «سلام الله عليها» فرمود: نزد ابوبكر برو در حاليكه تنها باشد، چرا كه از عمر زودتر منفعل مي شود. نزد او برو و چنين بگو. ادعاي مقام پدرم و خلافت او را كرده اي و جاي او نشسته اي؟ اگر فدك ملك تو هم بود و من از تو مي خواستم كه آن را به من ببخشي، بر تو واجب بود آن را به من بدهي. حضرت زهرا نزد ابوبكر آمد و اين مطالب را به او گفت.

      ابوبكر گفت راست مي گويي. سپس ورقه اي خواست و بر آن نوشته اي مبني بر باز گردندن فدك نوشت. حضرت زهرا نوشته را برداشت و از نزد ابوبكر بيرون آمد. عمر به آن حضرت رسيد و گفت: اي دختر محمد اين نوشته اي كه همراه توست چيست؟ فرمود: نوشته اي است كه ابوبكر براي برگرداندن فدك برايم نوشته است. گفت : آن را به من بده. ولي حضرت ابا كرد و آن را نداد.

      در اينجا عمر براي گرفتن كاغذ جسارتي عظيم به حضرت زهرا «عليها السلام» نمود كه قلم در اداي آن ناتوان و شرمسار و زبان از گفتن آن شرمنده است. عمر به ساحت مقدس بانوي دو جهان اهانت كرده و به حضرت سيلي نواخته، گوشواره در گوششان پاره شد و رنگ نيلي چهره شان و سرخي چشمشان تا روز شهادتشان باقي بود و (اين قضيه به اين دليل بود) و نوشته را از حضرت گرفت و ابتدا با آب دهان نوشته آن را محو كرد و سپس آن را پاره نمود.

      در اينجا ضربه اي سهمگين لازم بود تا هم بر پيكر غاصبين و هم مردمي كه مويد آنان بودند وارد شود و در مجلسي عمومي به محاكمه سيده النساء در آيند و هر سخني هست علني گفته شود، تا اگر فدك را هم باز پس ندهند حقايق روشن شود. اين مرحله بصورتي اجرا شد كه نه مردم و نه غاصبين هرگز احتمال آن را هم نمي دادند و در حقيقت در مقابل برنامه انجام شده قرار گرفتند.

      در شرايطي كه ابوبكر وعمر به همراه مهاجرين و انصار مجلس مهمي در مسجد پيامبر تشكيل داده بودند و مشغول قدرت نمايي در مقابل خانه فاطمه بودند. ناگهان در خانه فاطمه باز شد و بانوي با عظمت اسلام در حالي كه عده اي از زنان گرداگرد آن حضرت بودند وارد مسجد شده بسوي جمعيت پيش آمدند. منظره جداً عجيب بود و مردم همه اختيار از كف داده بودند و فقط اين را فهميدند كه راه باز كنند تا ببينند چه پيش مي آيد. 

      دختر پيامبر سر مبارك را با پوشش كامل پوشانيده بود و لباس سراسري از روي لباسها پوشيده بود. از شدت غم و ناراحتي، قامت حضرت راست نبود و لباس حضرت به زمين كشيده مي شد و گاهي لباس، زير  پاي حضرت مي رفت. راه رفتن فاطمه «سلام الله عليها» همه را به ياد پيامبر مي انداخت كه شباهتي تمام به حركت آن حضرت داشت. 

      اولين اقدام كه شايد تا آن روز سابقه نداشت آن بود كه فوراً بين زنان و مردان پرده اي زده شد و حضرت با زنان همراه، در آنسوي پرده قرار گرفتند و روي زمين نشستند. مردم از ديدن اين مناظر به شدت منقلب شدند و منتظر جرقه اي بودند كه اين انقلاب دروني را ظهور دهد. ناگهان صداي فاطمه را شنيدند ولي او سخني نگفت بلكه آهي جانسوز كشيد كه با همان آه، همه مردم به گريه در آمدند و مجلس برخود لرزيد و همه منقلب شدند. شدت گريه بقدري بود كه حضرت مدتي طولاني صبر كرد تا مردم ساكت شدند و هيجانشان آرام گرفت. حضرت خواست سخنان خود را آغاز كند كه با شنيدن چند كلمه بار ديگر مردم به گريه در آمدند و حضرت آنقدر صبر كرد تا مردم كاملاً آرام شدند و حضرت سخنان خود را آغاز كرد.

      مردم سرا پا گوش بودند و نفس ها در سينه ها محبوس شده بود. فاطمه زهرا«سلام الله عليها» يك تنه همه را به محاكمه مي كشيد و همه، خود را مجرم مي دانستند و گريه ها براي شرمي بود كه از جرم و جنايت خود داشتند. 

دادگاه اجتماع كار خود را آغاز كرده بود و غاصب و همدستانش در فكر بودند كه براي بر هم ريختن آن با تخريب نتيجه آن، از كجا آغاز كنند و به كجا ختم كنند ولي از تصميم گيريهاي شتابزده خود ترس داشتند.

       بدين صورت مجلس بدون خواست غاصبين فدك تشكيل شد و كاملاً غافلگير شدند و آنچه حاضر به گفتنش نبودند به زبان خود جاري كردند و همه مردم حقايق را فهميدند و همانگونه ثبت شد تا آيندگان هم بدانند و حق مسلم زهرا «عليها السلام» و حق كشي دشمنش بر جهانيان معلوم باشد. 

بر همه شيعيان و محبين آن حضرت واجب است براي يك بار هم كه شده خطبه آن حضرت را مطالعه كنند و از مطالب فوق العاده خطبه كه از توحيد شروع و به احقاق حق اميرالمومنين ختم مي شود بهره ببرند. 
        آخرين حركت حضرت براي نشان دادن روي كريه و زشت منافقين و غاصبين خلافت اميرالمومنين نحوه به خاك سپاري آن حضرت است. 

      حضرت زهرا«سلام الله عليها» به اميرالمومنين عرض كرد: آيا مي تواني وصيت مرا عمل كني ؟ حضرت فرمود: آري انجام مي دهم. فرمود وقتي من از دنيا رفتم مرا شب دفن كن . تو را وصيت مي كنم بر جنازه من احدي از اينان كه بر من ظلم كردند وحق مرا گرفتند حاضر نشوند. چرا كه اينان دشمنان من و پيامبرند و اجازه مده احدي از اينان و اتباعشان بر جناره من نماز بخواند. شب كه جاسوسان سراغ كار خود رفتند وچشمها بخواب رفتند مرا دفن كن. 

      هنگامي كه حضرت از دنيا رفت زن و مرد ضجه كنان بر در خانه حضرت جمع شدند و منتظر بيرون آوردن جنازه براي مراسم تشييع بودند تا بربدن آن حضرت نماز بخوانند! ابوبكر و عمر هم به عنوان تسليت گفتن به اميرالمومنين آمدند و گفتند : اي اباالحسن، مبادا از ما پيشتر بر جنازه دختر پيامبر نماز بخواني! ابوذر از داخل خانه بيرون آمد و گفت: برگرديد كه تشييع جنازه فاطمه امشب به تاخير افتاد. مردم هم برخاستند و متفرق شدند. 

      مقداري از شب كه گذشت و از جاسوسان مطمئن شدند اميرالمومنين آن حضرت را غسل داد و فرزندان حضرت زهرا به همراه سلمان و ابوذر و مقداد و نيز فضه و اسماء و چند نفر ديگر در نماز بر جنازه حضرت زهرا «سلام الله عليها» حضور يافتند و پس از نماز جنازه را مخفيانه دفن كردند و اميرالمومنين محل قبر را با زمين اطراف يكسان نمود بطوري كه محل آن شناخته نشود. فردا صبح ابوبكر و عمر به همراه مردم به قصد تشييع و نماز بر جنازه حضرت زهرا «سلام الله عليها» حركت كردند. مقداد خطاب به مردم گفت ديشب فاطمه را دفن كرديم. از سوي ديگر مردم با چهل صورت قبر جديد در بقيع روبرو شدند كه به هم شباهت داشتند و قابل تشخيص نبودند. 

        فرياد مردم بلند شد و يكديگر را سرزنش مي كردند وگفتند: پيامبرتان تنها يك دختر از خود به يادگار گذاشت. اكنون كه از دنيا رفت چرا بايد دفن شود در حالي كه در تشيع و نماز او شركت نكرده ايد و جاي قبر او را هم نمي دانيد! 

      عمر نگاهي به ابوبكر كرد و گفت: من به تو نگفتم برنامه دفن فاطمه را انجام مي دهند؟ سپس آنها نزد اميرالمومنين آمدند و گفتند: به خدا قسم هر چه كه براي ما آشوب بپا مي كند و ما را ناراحت مي كند انجام مي دهي. اين هم يكي از دشمني هايي است كه در سينه ات نسبت به ما داري.

      حضرت فرمود: اگر براي شما قسم ياد كنم، باور مي كنيد؟ گفتند : آري. فرمود: فاطمه همان بانويی است كه من براي شما اجازه عيادت از او گرفتم و ديديد كه به شما چه گفت. به خدا قسم به من وصيت كرده بود كه شما دو نفر بر سر جناره او و نماز بر او حاضر نشويد. من هم كسي نيستم كه امر او و وصيتش را مخالفت كنم. 

     عمر گفت: اين سرو صداها را رها كن. هم اكنون كنار قبرها مي روم و آنها را نبش مي كنم تا جنازه فاطمه «سلام الله عليها» را پيدا كنم و بر بدن او نماز بخوانم! 

     حضرت فرمود: به خدا قسم اگر كوچكترين اقدامي در اين باره كني، در حالي كه مي داني هرگز بر جنازه فاطمه «سلام الله عليها» دست نخواهي يافت مگر آنكه سرت كه چشمانت در آن است از تنت جدا شود. آنگاه من جز با شمشير با تو روبرو نخواهم شد. قبل از آنكه بتواني كاري انجام دهي. عمر فرياد زد: عده اي از زنان مسلمين بيايند تا اين قبرها را بشكافيم و جنازه فاطمه را پيدا كنيم تا بر بدن او نماز بگذاريم و قبر او را زيارت كنيم! 

      اين خبر به اميرالمومنين «عليه السلام» رسيد حضرت عباي زرد رنگي را كه در جنگهاي شديد مي پوشيد به تن كرد و به حال غضبناك كه چشمانش سرخ شده و رگهايش بالا آمده بود با تكيه بر شمشير ذوالفقار آمد تا وارد بقيع شد. 

      يك نفر جلوتر سراغ مردم رفت و خبر داد كه علي بن ابيطالب مي آيد و به خدا قسم ياد مي كند كه اگر سنگي از اين قبرها حركت داده شود شمشير خواهد كشيد تا همه را بكشد. 

      عمر و اصحابش مقابل حضرت در آمدند و عمر گفت: چه خبر است اي اباالحسن، به  خدا قسم قبر او را مي شكافيم و حتماً بر او نماز مي خوانيم .

      اميرالمومنين لباس عمر را گرفت و او را تكاني داد و بر زمين زد و فرمود: اي عمر حق خود را رها كردم تا مردم از دين بر نگردند؛ و اما قبر فاطمه، قسم به آنكه جان علي به دست اوست، اگر تو و اصحابت در اين باره كوچكترين اقدامي كنيد زمين را از خون شما سيراب مي كنم. اكنون اگر مي خواهي اقدام كن.

      من اگر شمشير بكشم آن را غلاف نمي كنم مگر با گرفتن جان تو! تو همان كسي نيستي كه پيامبر «صلي الله عليه و آله و سلم» قصد كشتن تو را داشت و سراغ من فرستاد، من هم با شمشير آمدم و به سوي تو هجوم آوردم تا تو را بكشم ولي اين آيه نازل شد كه بر اينان عجله نكنيد كه جزاي عملشان را آماده مي كنيم.

      ابوبكر فوراً جلو آمد و گفت: اي اباالحسن به حق پيامبر و به حق آنكه بالاي عرش است عمر را رها كن. بدان كه آنچه كه تو كراهت داري، انجام نخواهيم داد. اميرالمومنين «عليه السلام» عمر را رها كرد و مردم متفرق شدند و از آن روز فكر پيدا كردن قبر فاطمه «سلام الله عليها» را از ياد بردند.

      اكنون براي غاصبين به خوبي معلوم شد كه چرا حضرت مخفيانه دفن شد. از اميرالمومنين «عليه السلام» پرسيدند: چرا فاطمه «سلام الله عليها» شبانه دفن شد؟ فرمود: آن حضرت از عده​اي ناراضي بود و نمي خواست آنان در تشييع جنازه اش  حاضر باشند. حضرت زهرا «سلام الله عليها» حتي دفن و كفن خود را طوري وصيت كردند كه دست غاصبين ولايت اميرالمومنين را رو كنند و چهره زشت دشمنان دين را كه در لباس جانشين پيامبر در بين مردم بودند رو كند. حضرت زهرا«سلام الله عليها» با وجودي كه عمري كوتاه داشتند ولي در همين عمر كوتاه حق عظيمي بر همه مومنين و مسلمانان دارند. 

      حضرت با شهادت خود خط انحرافي كه در دين به وجود آمده بود را نمايان كردند. درحالي كه غاصبين، اسلام را به جايی رساندند كه بعد از 50 سال مسلمانان نماز خوان و قرآن خوان جلوي فرزند خانم «سلام الله عليها» ايستادند و در يك نيم روز همه اصحاب و خود اين قرآن ناطق، يعني سيد الشهدا را به شهادت رساندند. حضرت زينب دختر گرامي زهراي مرضيه به اسارت رفت و بدون پوشش در جامه اسارت او را به مجلس اغيار آوردند. حضرت زهرا«سلام الله عليها» با شهادتشان تا ابد خط قرمز باطل روي اسلام معاويه و خلفای غاصب كشيدند. حضرت زهرا«سلام الله عليها» با اقدامهای شجاعانه خود خط اسلام راستين كه همان صراط المستقيم است، همان خط اميرالمومنين و اولاد اميرالمومنين تا امروز كه وجود مقدس حضرت ولي عصر «عليه السلام» است را به همه شيعيان و محبين نشان دادند.
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